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خط طلاق

بن بست عشق 
زیبا دستی به رایانه اش کشید. چقدر این 
جعبه جادویی زیبا بود. حتماً پدر او را خیلی 
 دوســت داشــت که با کلی قرض آن را برایش 

خریده بود. 
زیبا با اشتیاق پشت رایانه نشست و به صفحه آن 
خیره شد. اینترنت یک شبکه بزرگ بود. در یک 
چشم بر هم زدن به هر جایی که می خواست 
سرک می کشید، با هر کسی که دوست داشت 
آشنا می شد و هر طور که دلش می خواست، 
مطلب می خواند و به معلوماتش اضافه می کرد. 
ــرد. به  ــ ــی ب ــ ــدر از شــیــطــنــت لــــذت م ــقـ چـ
ســایــت هــای مختلف ســر مــی زد. اطلاعات 
ــی کسب می کرد تا ایــن که با  علمی  و درس
یــک ســایــت جــدیــد آشــنــا شــد و پــس از وارد 
شــدن به آن، فهمید جوانی به نــام داریــوش 
 دنــبــال یــک دخــتــر مناسب بـــرای همسری 

می گردد. 
داریوش می خواست به آمریکا برود و این رویای 
زیبا بود. بدون این که  حرفی به پدر و مادرش 
بزند برای داریوش،ایمیل زد. با این ارتباط 

بود که... 
داریوش داروساز بود و یک داروخانه داشت. 
پدر، مادر و تنها خواهرش از سال ها پیش به 
آمریکا رفته بودند، ولی او برای ادامه تحصیل 
در وطن مانده بود. حالا داریوش می خواست 
با یک دختر ایرانی، اصیل و نجیب و تحصیل 
به  همیشه  بـــرای  بعد  و  کند  ازدواج  کـــرده 

خانواده اش بپیوندد. 
داریــوش مــرد دلخواه او بــود و هر روز دور از 
ــادر با داریـــوش ارتــبــاط برقرار  چشم پــدر و م
می کرد. چندماه گذشت، دیگر برایش رفتن به 
 دانشگاه اهمیت نداشت و فقط رفتن از کشور 

مهم بود. 
انگار شبکه بــزرگ اینترنت او را به آن سوی 

آرزوهای دور دست وصل می کرد. 
بالاخره به مادرش گفت: من با یک داروساز 

آشنا شدم. اون می خواد بیاد خواستگاری. 
پدر اخم کرده بود، ولی مادر بدش نیامده بود. 
بالاخره داریوش به خواستگاری آمده بود. زیبا 
اصرار کرده بود و سرانجام پدر بی هیچ تحقیقی 
به اعتبار حرف های زیبا، او را به دست داریوش 

سپرده بود. 
آپارتمان کوچکی که پدر برای او و داریوش 
رهن کرده بود و جهیزیه خوبی که مادر به او 
داده بود، قبل از رفتن به آمریکا شروع خوبی 

بود. 
یک ماه بعد از عروسی، زیبا هر شب منتظر بود 
تا شوهرش برگردد و او را به سوی آرزوهــای 

بزرگش ببرد. 
داریــوش گفته بــود شش ماه دیگر به آمریکا 
می رویم و زیبا برای رفتن روزشماری می کرد. 
زیبا با صدای زنگ آپارتمان از خیالاتش بیرون 

آمد و به ساعت نگاه کرد. 
حالا وقت آمدن داریوش به خانه نبود. آیفون را 
برداشت. هیچ کس جواب نداد. کمی  دلواپس 
شد و به طــرف کوچه راه  افتاد. قــدم زنــان تا 
فکر  بــاخــودش  یک دفعه  رسید.  سرخیابان 
 کرد بهتر است سری به داروخــانــه شوهرش 

بزند. 
تا حالا به داروخانه نرفته بود. یک بار هم که رفته 

بود شوهرش تنها بود. 
وارد داروخانه شد:

سلام! آقای دکتر تشریف ندارند. 
-شما؟

من همسرشون هستم. 
-بله!؟

مرد میان سالی از زیرعینک به اونگاه کرد. همه 
به او نگاه می کردند. زیبا با تعجب گفت:

تعجب نداره!
و بعد لبخندی زد و به طرف داروخانه نگاه کرد. 
منتظر بود داریوش خودش را از پشت طبقه ها 
به او نشان دهد که یک دفعه داریــوش با یک 
پلاستیک پر از ساندویچ و نوشابه جلوی در 

داروخانه ظاهر شد. 
- داریوش؟

- برای چی به این جا اومدی؟ مگه نگفته  بودم 
که... 

- تو مگه دکتر نیستی، این زیر دستانت رو 
بفرست غذا بگیرن.... 

***
زیبا به رایانه خیره شده بود. داریــوش سر او 
ــود. از ایــن که گــول یک پسر  کــلاه گذاشته ب
جوان دیپلمه را خورده بود، احساس شکست 
ــوش تنها در  می کرد. چرا نفهمیده بود داری

داروخانه کارمند است. چرا؟...
درد زیادی در قلب زیبا حاکم شده بود. درست سه 
روز بعد از این که فهمیده بود شوهرش داروســاز 
نیست، مادر داریوش از اهواز به خانه شان آمده بود. 
هر چه داریوش گفته بود، فریب و دروغ بود و او 
هیچ راهی جز جدایی نداشت. از جا بلند شد، 
پارچه ای روی رایانه اش کشید، مطمئن بود پدر 
هنوز تمام قسط های رایانه را پرداخت نکرده 
است. رایانه ای که تمام و کمال بدبختی را به 

او هدیه داده بود. 
حالا حکم طلاق را در دستش داشت.

مرد نامرئی که در چهار سناریوی آدم ربایی، 
چهار باند مختلف تشکیل داده بود در آخرین 
نقشه اش در اسارتگاه مدیرشرکت گلدیران 

دستگیر شد.
روز چهارشنبه نخستین روز آبان امسال مدیر 
شرکت گلدیران در منطقه ولنجک پشت 
فرمان خودروی لوکس اش بود که ناگهان 
ــودروی پژو پرشیای سفید رنگی جلوی  خ
راهش را گرفت و پسری جوان با در دست 
داشتن یک تابلوی ایست پلیس از مرد 60 

ساله خواست تا در کنار خیابان توقف کند.
مدیرشرکت گلدیران خــودروی لکسوزش 
را در کنار خیابان متوقف کــرد و یکی از 
سرنشینان داخل پرشیای سفید به سراغ 
او رفت و پس از نشان دادن چند برگ کاغذ 
در حالی که پسر جوان خود را مامور معرفی 
کرده بود گفت که حکم جلب این مرد را دارد 
و از وی خواست تا به آرامی از خودرو پیاده و 

سواربر خودروی آن ها شود.
مدیر شرکت گلدیران شوکه شده بود اما با 
توجه به مدارک و ظاهر پسر جوان پذیرفت 
همراه آن ها به اداره پلیس برود به همین 
ــردان مامور نما  ــودروی م دلیل ســوار بر خ
شد، خودروی مردان مرموز شروع به حرکت 
کرد و به سمت جنوب تهران رفت تا این که 
در کنار یک خودروی ون توقف کرد و مدیر 
شرکت گلدیران را با چشمانی بسته سوار بر 

خودروی ون کردند.
خــودروی ون شروع به حرکت کرد و بعد از 
کمتر از نیم ساعت متوقف شد و مدیرشرکت 
با چشمان بسته به جایی  گلدیران وقتی 
شبیه چاه منتقل شد، تازه فهمید در چنگال 

آدم ربایان بی رحم گرفتار شده است.
تماس آدم رباها	 

خانواده مدیرشرکت که نگران شده بودند، 
به هرجایی که می توانستند سرکشی کردند 
و پلیس را در جریان ناپدید شدن این مرد 
قرار دادند بنابراین تیمی از ماموران اداره 
11 پلیس آگاهی تهران برای تحقیقات ویژه 
و ردیابی سرنخی از مرد ناپدید شده وارد 

عمل شدند.

تجسس های پلیسی ادامه داشت تا این که 
از سوی آدم رباها با خانواده مدیر شرکت 
تماس گرفته شد. مرد ناشناس ابتدا از آن ها 
خواست از ماجرای ربوده شدن پدرشان به 
پلیس حرفی نزنند و در ادامه گفت که برای 
رهایی مرد ربوده شده 1۵ میلیون دلار و 10 
میلیارد تومان پول آماده کنند تا در تماس 
بعدی برای دریافت پول و رهایی گروگان با 

آن ها هماهنگ کند و قرار ملاقات بگذارد.
همین تماس کافی بود تا کارآگاهان برای 
شناسایی آدم رباها وارد عمل شوند و در گام 
نخست به سراغ خانواده مرد گروگان رفتند 
که مشخص شد هیچ کسی با آن ها اختلاف 

و دشمنی ندارد.
ردیابی های پلیسی	 

تهدیدهای آدم رباها ادامه داشت و منتظر آماده 
شدن پول درخواستی بودند که ماموران با 
تلاش شبانه روزی و اقدامات فنی و اطلاعاتی 
موفق به شناسایی مخفیگاه گروگان گیران در 

منطقه احمدآباد مستوفی شدند.
تیم پلیسی با اطمینان از حضور آدم رباها 
در یک سوله که مرد ربــوده شده نیز در آن 
جا زندانی شده بود، عملیات دستگیری را 
روز چهارشنبه 8 آبان آغاز کردند. در این 
عملیات سه مرد گروگان گیر دستگیر شدند 

و گروگان که در یک گودال زندانی شده بود، 
در کمال صحت و سلامت نجات یافت.

کارآگاهان با توجه به شیوه و شگرد ربوده 
شدن مدیر شرکت گلدیران پی بردند رئیس 
باند که مردی 60 ساله است، در سه پرونده 
دیگر نقش اصلی را در آدم ربایی داشته و 
همدستانش دستگیر شده اند. این مرد هر 
بار با تشکیل یک باند دیگر پس از شناسایی 
طعمه هایش دست به آدم ربایی زده که در 
سه پرونده گذشته موفق به دریافت پول و 

اخاذی از خانواده ها نشده است.
سرکرده باند که طراحی نقشه و شناسایی 
داشته  عهده  بــر  را  همدستانش  و  ســوژه 
است، در چهارمین پرونده آدم ربایی خود 
با تجهیزات پلیسی در محل زندانی کردن 
طعمه اش دستگیر شد و همه متهمانی که 
در گذشته دستگیر شده اند نیز این مرد را به 

عنوان رئیس باند معرفی کرده اند.
گفت وگو با رئیس باند	 

مرد 60 ساله که از متهمان سابقه دار است، 
سعی دارد خود را بی گناه معرفی کند و ادعا 
می کند قصد کمک به دوستش را داشته که 
او فراری شده و خودش دستگیر شده است.

سابقه داری؟	 
بله، پنج سابقه کیفری دارم.

چه نقشی در باند داشتی؟	 
من بی گناهم.

پس چرا دستگیر شدی؟	 
یکی دیگر از دوستانم رئیس باند بود و من 

برای کمک به او دستگیر شدم.
اعضای باند را چطور وارد کار کردی؟	 

آن ها با میل خودشان وارد باند شدند.
چقدر پول به دست آوردی؟	 

دوستم گفت اگر کمکش کنم، ۵00 میلیون 
تومان به من می دهــد  اما اکنون او آزاد و 

فراری است.
مامور قلابی باند	 

حمید 27 ساله ادعا می کند رئیس باند آن 
ها را فریب داده است.

چطور مدیرشرکت را ربودی؟	 
من در نقش مامور به ســراغ طعمه مان 
رفتم، از قبل رئیس باند ادعا کرده بود که 
از او چک برگشتی دارد و خواست ما او را 
سوار بر خودروی مان کنیم تا کمی بترسد 
و چکش را نقد کند اما وقتی فهمیدم همه 
این داستان ها دروغ بوده و دست به آدم 
ربایی زده ایم از کاری که کردم پشیمان 

شدم. 
چطور با رئیس باند آشنا شدی؟	 

از طریق دوستم که امیر نام دارد.

ماجرای رهایی مدیرعامل گلدیران از چنگال مرد نامرئی
تحلیل کارشناس

آدم ربایی با انگیزه اقتصادی
دکتر علی نجفی توانا

 جرم شناس و استاد دانشگاه 
برخی جرایم با توسل به خشونت ، 
تهدید و ... رخ می دهد که معمولا 
تضاد منفی بــرای هر فرد و اجتماعی ایجاد می 
کند. متاسفانه در سال های اخیر به دلیل سهولت 
دسترسی به اسلحه به ویــژه اسلحه گرم شاهد 
نوعی جرم و خشونت هستیم که با تهدید و ارعاب 
و از طریق اخاذی مرتکب آدم ربایی و گروگان گیری 
می شوند.  از لحاظ تیپ شناسی اشخاصی مرتکب 
این جرایم می شوند که معمولا جوان یا میان سال 
هستند اما اگر به صورت تیمی و باندی کار کنند 
ســرکــرده آن ها قطعا مسن و مجرب تر خواهد 
بود. معمولا آدم ربایی یا گروگان گیری با مقاصد 
سیاسی، اقتصادی، عاطفی یا جنسی صورت می 
گیرد که متداول ترین و رایج ترین آن آدم ربایی 
برای اخاذی و تحصیل مال و دریافت وجه و امتیاز 
است که فرد آدم ربا با توسل به زور و ایجاد رعب 
و طراحی نقشه مبادرت به این عمل مجرمانه می 
کند. اغلب گروگان گیرها قربانیان خود را تحت 
فشار روانی قرار می دهند تا به پول و هدف شوم 
خود برسند. آن ها از خانواده فرد قربانی اموال و 
اسنادی را درخواست می کنند که در اغلب موارد 
وقتی به خواسته خود نمی رسند منجر به وقوع 

جنایت و جرایم ناگواری می شود.
این نوع جرایم در میان رفتارهای جنایی انسان ها 
در دسته بندی جرایم خشن قرار می گیرد و البته 
در مقایسه تیپ ها و افراد فعال در این نوع جرایم 
باید توجه کرد که هم افراد دارای سابقه مجرمانه 
و حرفه ای در این گروه قرار می گیرند و هم افراد 
مبتدی و تازه کار که به دلیل استیصال چاره ای جز 
این راه برای گذراندن زندگی ندارند. برخی افراد 
دیگر هم برای تسویه حساب با کارفرما، شرکا و... 
مبادرت به آدم ربایی می کنند چون می دانند که 
فرد قربانی از حقوق و امتیازاتی برخوردار است، 
برخی دیگر نیز انگیزه شان انتقام گیری از فرد یا 
خانواده اوست. به هر حال هر نوع از این اتفاقات 
با هر هدف و انگیزه ای جرم تلقی می شود که 
با توجه به شخصیت قربانی و مجرم و سابقه 
مجرمیت آن ها می توان حکم شان را صادر کرد 
و صدور یک حکم عمومی برای همه آدم ربایان 

قطعی و یکسان نیست.

 مرد دوزنه که همسر اولش را به قتل رسانده 
است، از طناب دار نجات یافت.

این مرد که مورد بخشش خانواده همسرش 
قرار گرفته است، صبح دیروز از جنبه عمومی 

جرم محاکمه شد.
مرگ یک زن	 

رسیدگی به این پرونده از چهارم شهریور 
ســال 93 به دنبال مــرگ مشکوک یک زن 
29 ساله به نام مهری  در بیمارستان هفتم 
تیر  در دستور کار ماموران  کلانتری کهریزک  

قرار گرفت.
بررسی ها نشان می داد این زن در خانه اش 
به شدت کتک خورده و در حالت بی هوشی  به 

بیمارستان منتقل شده است.
جنایت خانوادگی	 

با مرگ مشکوک زن جوان پلیس به بررسی 
پرداخت و دریافت همسر وی پس از مرگ 

زنش  به طرز مشکوکی ناپدید شده است. 
در حالی که فرضیه جنایت خانوادگی قوت 
ــود، بـــرادر مهری بــه پلیس گفت:  گرفته ب
خواهرم  زن اول احمد بود. آن ها 9 سال قبل 
با هم ازدواج کردند و حالا صاحب یک دختر 
هشت  ساله به نــام مرجان هستند. مدتی 
پیش احمد دوباره ازدواج کرد و خواهرم نیز 
از این ماجرا مطلع بود. خواهرم سه روز قبل  
به خانه پدری ام آمد اما دیروز به خانه خودش 
برگشت. ما از او خبری نداشتیم تا این که 
هــووی خواهرم به نــام فهیمه  با من تماس 
گرفت و گفت حال مهری بد شده است.من 
خودم را به خانه خواهرم رساندم و با پیکر نیمه 
جان  او  روبه رو شدم. هووی خواهرم می گوید 
احمد یک روز قبل هر دوی آن ها را به شدت 

کتک زده و خانه را ترک کرده است.
بازداشت هووی جوان	 

به دنبال اظــهــارات تکان دهنده ایــن مرد، 
پلیس فهیمه را بازداشت کرد.

 زن جــوان گفت: من و مهری رابطه بدی با 
هم نداشتیم. در غیاب مهری من به خانه 
آن ها رفته بودم که او یک باره از خانه پدرش 
بازگشت. برگشت سر زده او موجب عصبانیت 
احمد شد. احمد می گفت باید مهری تماس 
می گرفت تا خودش دنبال او برود.احمد که 
عصبانی بود مهری را به شدت کتک زد و او  
بی هوش شد.من قصد پادرمیانی داشتم که او 
مرا هم کتک زد. من همان موقع به خانه خودم 
برگشتم. امــا چــون دیگر خبری از شوهرم 
نداشتم ظهر روز بعد به خانه مهری رفتم.

مرجان مقابل در آمد و گفت حال مادرش بد 

است. وقتی به داخل خانه رفتم  متوجه شدم 
مهری همچنان بی هوش است.همان موقع 

با برادر مهری تماس گرفتم.
دستگیری مرد دوزنه	 

 با اظهارات زن جوان تلاش برای ردیابی مرد 
خشن آغاز و احمد یک ماه بعد بازداشت شد. 
این مرد در بازجویی ها ادعــا کرد در مرگ 
همسرش نقشی نداشته اســت.  وی گفت: 
مدتی بود همسرم با یک مرد در ارتباط بود. 
به همین دلیل آخرین بار با او درگیر شدم و با 
چوب به پایش زدم و همان موقع خانه را ترک 
کردم. دختر هشت ساله قربانی نیز گفت: 
وقتی فهیمه مقابل در خانه مان آمد، پدرم به 
پشت بام رفته بود. او وقتی فهمید حال مادرم 
بد است از راه پشت بام فرار کرد.  اظهارات 
این دختربچه و نظریه پزشکی قانونی  که 
علت مرگ را ضربه جسم سخت به سر و فشار 
بر عناصر حیاتی گردن اعلام کرده بود موجب 

شد برای  احمد کیفرخواست صادر شود.
افشای دروغ	 

در حالی که قرار بود  احمد  محاکمه شود، 
وی  از مردی غریبه شکایت کرد و مدعی شد 
او در مــرگ همسرش دســت داشته است. 
احمد گفت: وقتی ماموران به خانه ام آمدند 
زیر بالش همسرم با یک نامه روبه رو شدند. 
مهری در آن نامه نوشته بود که هرگز با مرد 
غریبه در ارتباط نبوده است.این موضوع 
نشان می دهد من در مرگ همسرم نقشی 
نداشتم و او در غیاب من کشته شده است. 
من برای خرید گوسفند از خانه خارج شده 
بودم که مهری کشته شد. با این شکایت مرد 

غریبه تحت بازجویی قــرار گرفت و گفت: 
مهری و همسرش با هم اختلاف داشتند. به 
همین دلیل این زن شکایتی علیه همسرش 
تنظیم کرده بود و من هرگز با مهری ارتباطی 

نداشتم.
حکم قصاص	 

دست  منکر  همچنان  احمد  کــه  حالی  در 
داشتن در همسرکشی بود، پدر مهری برای 
وی درخواست قصاص را مطرح کرد. معاون 
اول  قوه قضاییه نیزاز طرف دختر خردسال 
قربانی درخــواســت دیــه کــرد امــا با طولانی 
شدن رسیدگی به این پرونده و در حالی که 
دختر قربانی 11ساله شده بود، معاون قوه 
قضاییه خواست تا درخواست دختر قربانی 
ــاره مجازات  کــه حــالا کبیر شــده اســت دربـ
پدرش استعلام شود. بدین ترتیب احمد پای 
میز محاکمه ایستاد.  در جلسه دادگاه پدر و 
مادر قربانی برای دامادشان حکم قصاص 
11ســال  که  نیز  قربانی  دختر  خواستند. 
داشت برای پدرش حکم قصاص خواست. 
سپس احمد به دفــاع پرداخت و گفت: من 
فقط با چوب چند ضربه به پای همسرم زدم 
و  نمی دانم چه کسی همسرم را کشته است. 
در پایان جلسه قضات احمد را به قصاص 

محکوم کردند. 
رهایی از اعدام	 

در حالی که این حکم  برای بررسی به دیوان 
ــود، ایــن مرد  عالی کشور فرستاده شــده ب
توانست رضایت اولیای دم را جلب کند و به 

زندگی برگردد. 
دادگاه دوم	 

احمد دیروز در شعبه چهارم دادگاه کیفری 
یک استان تهران از جنبه عمومی جــرم از 
خود دفاع کرد. وی در حالی که در جایگاه 
ویژه ایستاده بود به قضات گفت: قبول دارم 
همسرم را کشتم اما مرگ او یک اتفاق تلخ 
بود. من فقط با چوب او را کتک زدم و نمی دانم 
ــت.  وی در حالی که  چطور کشته شــده اس
ســرش را پایین انداخته بــود گفت: من در 
زندگی روی خوشی را ندیدم .در مدتی که 
در زنــدان بودم عذاب کشیدم و حالا خیلی 
رضایت  توانستم  سختی  به  پشیمانم.من 
اولیای دم را جلب کنم.  به همین دلیل از 
قضات تقاضا دارم به خاطر فرزندم در مجازاتم 

تخفیف قائل شوند.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا طبق 
مــاده 612 قانون مــجــازات اسلامی برای 

احمد حکم صادر کنند.

این مرد همسراولش را کشته بود

دو پسر تهرانی زن ثروتمندی را  که به تازگی از نجاتقاتل2زنهازچوبهدار
سوئیس برگشته بود به قتل رساندند.

ــن جنایت سرقت از کــارت  انگیزه عــامــلان ای
عابربانک زن مسافر بود.

عصر 31 مردادسال 92 مأموران کلانتری 1۴2 
کن جسد یک زن ۵0 ساله به نــام منیره را در 
پارکی در حوالی کوهسار پیدا کردند که بررسی 

ها نشان می داد این زن خفه شده است.
 جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل 
شد و پلیس به بررسی پرداخت و دریافت  منیره 
به تنهایی در ایران زندگی می کرده، فرزندانش 
مقیم سوئیس هستند و مادرش مقیم آمریکاست. 
وی به تازگی از سفر سوئیس به ایران برگشته که 

کشته شده است.
 با شناسایی این زن، پلیس به تحقیق از خانواده 
وی پرداخت و دریافت منیره  از مدتی قبل با یک 

پسر جوان به نام سامان در ارتباط بوده است.
 در حالی که تلاش برای ردیابی سامان آغاز شده 
بود، روشن شد  از کارت عابر بانک این زن 180 

میلیون تومان پول برداشت شده است .
ــن مــیــان،  فرضیه قتل بــا انگیزه سرقت  در ای
پول های  میلیونی زن مسافر قوت گرفته بود که  
پلیس رد سامان را یافت و وی را چهار ماه بعد از 

قتل در کرج بازداشت کرد .
22ســالــه به قتل با همدستی یکی از  سامان 
دوستانش به نام حسن اعتراف کرد .حسن نیز 
که به خرم آباد گریخته بود ردیابی و بازداشت شد .

سامان در بازجویی ها گفت: من در یک مغازه 
ساندویچی در حوالی کوهسار کار می کردم. 
منیره که به تنهایی  در ایران زندگی می کرد، چند 
بار به مغازه ام  آمد و از من خرید کرد. او چندبار  
با من درددل کرد و  آخرین بار وقتی گفت آنتن 
تلویزیون خانه اش خراب شده است، من برای 
تعمیر  به خانه اش رفتم و این شروع آشنایی ما با 
هم بود. حدود دو سال با منیره در ارتباط بودم 
و چند بار همراه او به سفر ترکیه و تایلند رفتم. 
او قول داده بود کارهای مربوط به اقامتم در 

سوئیس را انجام دهد.
وی ادامه داد: چون  می دانستم  او  زن ثروتمندی 
است، تصمیم  به سرقت پول هایش گرفتم و به 
همین دلیل از دوستم حسن کمک خواستم.  

ما منیره را به پارک کشاندیم  و او را خفه کردیم.
در دادگاه	 

 در حالی که حسن  نیز مشارکت در قتل را گردن 
گرفته بــود، آن ها دیــروز در شعبه دهم دادگــاه 
کیفری یــک اســتــان تــهــران بــه ریــاســت قاضی 
قربانزاده و با حضور یک قاضی مستشار به اتهام 
مشارکت در قتل و کلاهبرداری رایانه ای پای میز 

محاکمه ایستادند.
 در ابتدای جلسه اولیای دم برای دو متهم حکم 
قصاص خواستند .سپس حسن در جایگاه ویژه 

ایستاد و گفت :من صاحب یک دختر بچه معلول 
ــان دخترم نیاز مالی شدید  ــرای درم هستم .ب
داشتم .به همین  دلیل وقتی سامان گفت مدتی 
است با یک زن ثروتمند آشنا شده و تصمیم دارد 
پول هایش  را بدزدد قبول کردم با او همکاری کنم 
.قرار نبود منیره کشته شود. ما دو بار کارت عابر 
بانک او را برداشتیم اما به محض این که موجودی 
پول هایش را گرفتیم متوجه ماجرا شد و  کارتش را 

سوزاند و هیچ پولی به دست نیاوردیم .
وی در تشریح جزئیات قتل گفت :آخرین بار طبق 
نقشه ،سامان منیره را به پارکی خلوت کشاند. او 
در حال صحبت با منیره بود که من از پشت سر 
به او حمله کردم و گلویش را گرفتم .در حالی 
که منیره فریاد می کشید، سامان او  را به زمین 
انداخت و بینی اش را گرفت و با هم او را خفه 
کردیم .ما  کارت عابر بانکش را برداشتیم و همه 

پول هایش را میان خودمان تقسیم کردیم .
سپس سامان روبه روی قضات ایستاد اما اتهام 
قتل را نــپــذیــرفــت.وی گــفــت: مــن فقط اتهام 
کلاهبرداری رایانه ای را قبول دارم .من هیچ 
رابطه  پنهانی با منیره نداشتم  و  فقط  کارهای 
مربوط به خرید خانه اش  را انجام می دادم 
.حسن به تنهایی او را کشت و کارت عابر بانکش را 
برداشت  و من پول ها را از حساب او خالی کردم .

در این میان قاضی گفت:  تو قبلًا در بازجویی  ها 
گفته بودی با  منیره  رابطه پنهانی داشتی و چون 
کارهای مربوط به اقامت تو در سوئیس را انجام 
نداده بود او را مستحق مرگ و تصاحب اموالش 
می دانستی. حالا چه می گویی؟ که سامان پاسخ 
داد : من چنین حرف هایی را نزده بودم و  اتهام 

قتل را قبول ندارم .
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رای 

صادر کنند.

بازگشت شوم زن ایرانی از سوئیس


